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هدف از این تحقیق شناســایی عوامل کالبدی و غیرکالبدی مؤثر در تجربۀ مطلوب دانش‌آموزانِ 
مقطع ابتدایی از فضاهای آموزشی شهر اصفهان اســت که ازنظر موضوعِ پژوهشی و ماهیت تجارب 
زیستۀ کودکان از حضور در فضاهای آموزشی نوآورانه است. روش‌شناسی مقالۀ حاضر مبتنی بر راهبرد 
آمیخته اســت که تصاویر ذهنی و تجارب زیستۀ دانش‌آموزان با استفاده از روش‌ طراحی-ترسیمی و 
نقاشی‌های آن‌ها به‌دست آمده است. با توجه به وجود یکپارچگی فاعل شناسایی و موضوع شناسایی 
در این روش، می‌توان آن را شــیوه‌ای مناســب برای بازنمایی و فهم تجربۀ زیستۀ کودکان دانست. 
درمجموع، تعداد 192 نقاشــی با روش کدگذاریِ باز طبقه‌بندی و به روش تحلیل عاملی اکتشافی با 
نرم‌افزار اس‌پی‌اسِ‌اس تحلیل شــدند. نتایج تحقیق حاکی‌از آن‌ است که پنج عامل اصلی در تجربۀ 
زیســته و تصویر ذهنی دانش‌آموزان از فضای آموزشی مؤثر است که به ترتیب اولویت بدین قرارند: 
1. تأکید بر خوانایی بنا؛ 2. اشاره به انواع فعالیت‌های متنوع؛ 3. تأکید بر سیمای کلی بنا؛ 4. توجه به 

عوامل طبیعی و فضای باز؛ و 5. توجه به جزئیات محرک‌های محیطی-حسی‌‌‌‌.

 بازشناسی عوامل مؤثر
  در فضای بازنمایی کودکان 
 با تکیه بر نقاشی‌های آن‌ها
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 مقدمه
تمرکز بر مســئلۀ موردِبحث در پژوهش ارتباط تنگاتنگی با دیدگاه و جهان‌بینی پژوهشــگر دارد و 
راه‌حلِ آن وابسته به علم و فناوری است که در دسترس محقق باشد. ازسوی دیگر، تواناییِ به‌کارگیری از 
این امکانات نیز متأثر از اندیشۀ پژوهشگر است که با توجه به مفاهیم و نحوۀ استفاده از ایده‌ها ادراک وی 
را سازمان‌دهی می‌کند )اسلامی1، 1998(. ازآنجایی‌که قوانین و ضوابط طراحی فضاهای آموزشی ازجانبِ 
بزرگ‌سالان و به‌منظور رعایت استانداردهای محلی و حتی جهانی وضع می‌شود، لذا ماهیت این فضاها با 
عوامل متعددی روبه‌روست که بسیاری از آن‌ها فراتر از کنترل کودکان است. درواقع تحقیق دربارۀ معنای 
مدرســۀ مطلوب غالباً با جویاشدن از نظرهای متخصصان و معمارانی صورت گرفته است که بر مفاهیم 
پیچیده‌ای از مطلوبیت همچون آســایش، زیبایی و راحتی تأکید کرده‌اند و تعاریف متفاوتی را برای این 
مفاهیــم، با توجه به زمان‌ها و مکان‌های گوناگون، درنظر گرفته‌اند. درحالی‌که کودکان و دانش‌آموزان از 
محیط خود، ریزفعالیت‌ها و رویدادهای روزانۀ فضای آموزشی‌شــان آگاهی کامل دارند و زمانی که حق 
انتخاب در شــکل‌گیری فضای خود داشته باشند مشارکت بیشتری در امر یادگیری و آموزش خواهند 
داشت زیرا کودکان ازطریق ایجاد تعاملات گوناگون با فضا و بازتولید و تفسیر تجارب خود از تجربه‌های 
شخصی، اجتماعی و فرهنگی محیط خود را درک می‌کنند. بنابراین در اینجا این پرسش مطرح می‌شود 
که فارغ از دیدگاه انحصاریِ متخصصان چه کسانی می‌توانند در دستیابی به ویژگی‌های مطلوبِ فضای 
آموزشــی مؤثر باشند. بدیهی است که دانش‌آموزان پیش‌تر از هرکسی می‌توانند، از خلال تجربۀ زیستۀ 

خود در فضای آموزشی، به مؤلفه‌های مؤثر این فضا در خلق رویدادها و خاطراتشان اشاره کنند.
امری که به‌واســطۀ فضای بازنمایی و زیستهْ نمایانگرِ وابستگی‌هایِ عاطفی کودکان، خلق خاطرات 
دوستانه با یکدیگر و روایتی از رویدادهای سرگرم‌کننده و غیراسترس‌زا در مدارس است. درواقع ارتباط 
با فضاهایی از مدرســه که در آن پیوند دوستی کودکان صورت می‌گیرد اتفاقی مطلوب، دوست‌داشتنی 
و محترم برای آن‌ها تلقی می‌شود. چه‌بسا ارزشمندی کودک در فضا عنصر اساسی برقراری پیوند میان 

هویت وی و مکان است )الیس2، 2005(.
بارازا3 )1999( در پژوهشــی با عنوان »نقاشــی کودکان دربارۀ محیط پیرامونی4« بیان می‌کند که 
نقاشــی کودکان منبع مناسبی برای ارزیابی برداشت‌های محیطی کودکان و دستیابی به داده‌هایِ اولیه 

برای بازتعریف فضای مدارس از دیدگاه دانش‌آموزان است.
چرنی5 و همکاران )2006( در مقاله‌ای با عنوان »نقاشــی کودکان، آینه‌ای رو به ذهن آن‌ها6« اظهار 
می‌دارند که نقاشی روشی مناسب برای دستیابی به ضمیر ناخودآگاه کودکان است که در آن می‌توان به 

هیجانات و نگرش‌های درونی آن‌ها دربارۀ مسائل و محیط بیرونی دست یافت.
کلمــن7 )2015( در کتابــی با عنوان »لوفور برای معماران8« تلاش می‌کند تا با تفســیر آثار لوفور 
از مفهــوم فضا به قابلیت‌های عملی نظریۀ تولید فضا بپــردازد و نتایجی قابل‌فهم از تفکر وی به‌منظور 

بازشناسی عوامل مؤثر در فضای بازنمایی کودکان با تکیه بر نقاشی‌های آن‌ها )مطالعۀ موردی: فضاهای آموزشی(
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شکل‌دادن به اصول عملی معماری ارائه دهد. براین‌اساس مؤلف، ضمن نقد فضاهای رایج، بر این باور است 
که کانون مباحثِ لوفور سامان‌دهی و قدرتی است که موجب ایجاد مشکلاتی برای هر کاربری می‌شود که 
در تلاش برای تغییر محیط )طراحی‌شــده( بر مبنای ایده‌هایش است. لذا معماران در صورتی می‌توانند 
از اهداف این نظریه پیروی کنند که از فضاهای بازنمایی زیستۀ کاربران آگاه شوند. ارزش تمرکز بر این 
موضوع زمانی مشــخص می‌شود که معماران متوجه اهمیت مشــارکت کاربران در فضایی می‌شوند که 

به‌منظور کاهش تفاوت بازنمایی فضاهای طراحی‌شده با فضاهای واقعی زیستۀ مخاطبان است.
کلاک و سکســتن9 )2017( در مقالۀ خود بــا عنوان »فضا از آنِ کیســت؟ یادگیری درمورد فضا 
برای ایجاد فضای یادگیری10« به تفســیر فضای آموزشــی از منظر دیدگاه‌ گروهــی از دانش‌آموزان بر 
مبنای نظریۀ تولید فضای لوفور پرداخته‌اند. آن‌ها باور دارند که فضاهای آموزشی اهداف و استانداردهای 
آموزشــیِ مشترکی دارند اما درعین‌حال مستعد ســطوحی از تمایزند، چراکه هر کودک برای برقراری 
ارتباط و یادگیری شیوۀ مختص به خود را دارد. طبق دیدگاه آن‌ها، کاربرد نظریۀ تولید فضا روش مناسبی 
را برای دستیابی به تجارب زیسته و برداشت‌های گوناگون کودکان از فضا ارائه می‌دهد. ازاین‌رو، این دو 
پژوهشگر بر اهمیت درک فردی کاربران از فضا تأکید کرده‌اند و اساس شکل‌گیری تجربۀ کودکان را در 

فضای آموزشی مبتنی بر فعالیت‌ها و رویدادهای رخ‌داده در فضا دانسته‌اند. 
بااین‌تفاسیر، هدف محقق از پژوهشِ حاضر دستیابی به مضامین نهفته در تجارب زیستۀ دانش‌آموزان از 
فضاهای آموزشی است و در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که فضای بازنمایی )تجارب زیسته و تصویر 
ذهنی( دانش‌آموزان از فضاهای آموزشــی حاوی چه مضامینی اســت. لذا فارغ از شاخصه‌ها و تعاریفی که 
درزمینۀ مطلوبیت جوانب گوناگون فضاهای آموزشی مطرح است، محقق در پی آن است تا به فهم عوامل 
فضایــی مؤثر و پنهان در تجربه‌‌هایی بپردازد که پس از حضور در مدارس ازجانبِ کودکان به‌دســت آمده 
است. ازاین‌رو، جنبه‌ای از فضای آموزشیِ مطلوب موردتحقیق است که تجربه‌ای تأثیرگذار در تصویر ذهنی 
دانش‌آموزان داشته باشد. بنابراین مبنای فرضیۀ پژوهش این است که با بهره‌گیری از نقاشی‌های کودکان و 
تحلیل عوامل نهفته در آن‌ها بتوان به متغیرهای مؤثر در شکل‌گیری تجارب زیسته و خاطرات دانش‌آموزان از 
فضای آموزشی دست یافت. به نظر می‌رسد که عواملی همچون نشانه‌ها، مؤلفه‌های طبیعی، زیبایی‌شناختی 
و رویدادهای وقوع‌یافته در مدرســه در شــکل‌گیری تصویر ذهنی دانش‌آموزان از فضای آموزشی مؤثرند.

 مبانی و چارچوب نظری
 مفهوم »فضای بازنمایی« از دیدگاه نظریه‌پردازان تولید فضا

یکی از وجوه اساســی فضای آموزشی مطلوب این اســت که کالبد آن در کلیت معناییِ خود سهم 
مؤثری در تمامی رویدادها، خاطرات، امیال و انگیزه‌های دانش‌آموزان داشته باشد و در تجربۀ زیستۀ آن‌ها 
پدیدار شود. اولین ویژگی مفهوم فضای بازنمایی را می‌توان امکان ایجاد گفت‌وگو و تعامل دوجانبه میان 
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کاربران و فضا دانست. این بعُد از ماهیت فضای بازنمایی به غنی‌ترشدن کیفیت فضا منجر می‌شود، امری 
که رابطۀ یک‌ســویۀ طراح و فضا را به رابطۀ دوجانبۀ طراح-فضا-کاربر تبدیل می‌نماید. بنابراین تمامی 
شاخصه‌های طراحی اعم از امنیت، کیفیت بصری و عملکردهای خدماتی در مخاطبان تأثیر می‌گذارند و 
از آن‌ها تأثیر می‌پذیرند. ازاین‌رو، حضور مؤثر کاربران در فضا به ارتقای ابعاد کالبدی فضا و ابعاد معنایی 
آن منجر می‌شود و در هر زمان و با حضورِ مخاطب معنایی متفاوت را دربرمی‌گیرد. این دیدگاه در نظریۀ 
تولید فضای لوفور نیز مشهود است. وی، با تأکید بر اهمیت تقابل با وجه هندسی و انتزاعی فضا، باور دارد 
که ارزش مصرفِ فضا ازجانب کاربران باعث تولید معنا در هر تجربۀ مخاطب از فضا می‌شــود )لوفور11، 
2008؛ شــیلدز12، 2005؛ الدن13، 2004(. درزمینۀ فضاهای آموزشی نیز توجه به گفت‌وگوی میان فضا 
با دانش‌آموزان تأمل‌پذیر اســت. این تعامل به‌واســطۀ عناصر فضایی حک‌شده در حافظۀ آن‌ها و عوامل 
مؤثر در تداعی ذهنی و بصری‌شــان از فضا قابل‌شناسایی است زیرا ادراک درونی معانی حاصل از تجربۀ 
دانش‌آموزان در محیط مدرسه باعثِ یادآوری و بازآفرینی موقعیت فضاییِ خلق تجربه در آینده می‌شود 
)طباطبایی ابراهیمی و تفضلی، 1397(. براین‌اساس قلمدادکردن مدارس به‌مثابۀ کاربریِ آموزشی صِرف 

با قابلیت درس‌خواندن و درس‌ پس‎دادن دانش‌آموزان فهم ناقصی را از این مکان ارائه می‌دهد.
درهمین‌رابطه جامعه‌شناسانی مانند لوفور، سوجا14، ماسی15 و مک‌گرگور16 باور دارند که درنظرگرفتن 
فضــا به‌منزلۀ محفظۀ فیزیکی و مادیْ نازل‌تریــن بعُد آن را نمایان می‌کند که بدون تعاملات فیزیکی و 
اجتماعــیِ کاربران با فضا فرصت توجــه به فضای بازنمایی، خلق تجارب زیســته و کنش‌های معنادار 

مخاطبان را از دست می‌دهد )کلانتری و صدیقی کسمایی، 1396؛ مک‌گرگور، 2004(.
بنابراین این‌گونه می‌توان اســتنباط کرد که فضا صرفاً کلیتی شامل پیکرها یا ماده و مجموعه‌ای از 
اعمال و کردار نیست، بلکه از حضور تخیلات، افکار و قابلیت‌های کاربران نیز بهره می‌برد. به‌عبارت‌دیگر 
فراتــر از بعُد کالبــدی و فیزیکی معماری، رویدادها در قالب مکان و زمــان فعال موجب ادراک و حس 
چیزهایی نهفته در فضا توسط مخاطبان می‌شوند که تولید فضا را دربردارد. لذا برای تولید و بازتولید فضا 
ازطریق خلق رویدادهایی نو می‌توان هویت عناصر فضایی را از سطح شکل و فرم فراتر برد و موقعیت‌یابی 

آن‌ها را در ساختار و زمینۀ فضایی فعال رقم زد )کوینتر17، 2001؛ برسم18، 2005(. 
مهم‌ترین اصل نظریۀ تولید فضا را می‌توان دیدگاه ســه‌گانۀ فضایی آن دانست که معرف سه فضای 
واقعی مجزا نیست، بلکه نمایانگر مشخصه‌های فضایی واحد، در حال تغییر، سیال و زنده است. لوفور با 
ارائۀ نظریۀ فضایِ یگانه آن ‌را پیونددهندۀ امر فیزیکی، ذهنی و اجتماعی می‌داند و سه‌گانۀ کنش فضایی 
)محیط مادی بیرونی‌شــده(، بازنمایی فضا )مدل مفهومی هدایت‌گر کنــش( و فضای بازنمایی )رابطۀ 
اجتماعی زیست‌شدۀ کاربران با محیط( را معرفی می‌کند. طبق این سه‌گانه، فضا به‌مثابۀ محیطی فیزیکی 
معرفی می‌شــود که می‌توان آن را درک کرد. ازسوی‌ دیگر فضا، محیط انتزاعیِ نشانه‌شناسانه محسوب 
می‌شود که شامل نمود تصورشدۀ آن ‌است. این بعُد از فضا نقشه‌های ذهنی و نحوۀ استفادۀ اقشار متفاوت 
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جامعه، همچون کاربران، را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. درنهایت نمود زیست‌شــدۀ فضا این امکان را فراهم 
می‌آورد که به‌واسطۀ آن برهم‌کنش مخاطبان بر یکدیگر رخ دهد )ترکمه، 1394(. 

 جدول 1.   مؤلفه‌های ضروری تولید فضا )ترکمه، 1394؛ لتوری19، 2010؛ مریفیلد20، 2006؛ بیز و میشل21، 2011(                                                                                                                                  

کنش 
فضایی

امر واقعیعینیدرک‌شده22
‌ جریان‌های مادی و فیزیکی رخ‌داده در سرتاسر فضا را شامل 

می‌شود.

بازنمایی 
فضایی

امر نمادینذهنیتصورشده23
‌ فضا به‌ســانِ فضای ابزاری مهندســان و برنامه‌ریزان است 
که فضای دانش رسمی تلقی می‌شــود و دربردارندۀ وجوه 

منطقی، نقشه‌ها و ریاضیات است.

فضای 
بازنمایی

امر خیالیاجتماعیزیست‌شده24
‌ فضایــی آکنده از معنا و نمادگرایی اســت که فضای دانش 
غیررســمی تلقی شده و در طول زمان و به‌واسطۀ استفاده، 

تولید شده و تغییر کرده است.

براین‌مبنا ویژگی دیگر فضای بازنمایی امکان ایجاد چندصدایی میان دانش‌آموزان است. به‌عبارت‌دیگر، 
نحوۀ حضور و برداشــت کاربران گوناگون در فضای یکسان، متفاوت است و این امر ناشی از تفاوت‌های 
فردی مخاطبان است. بنابراین فضای خلق‌شدۀ طراحان با گسترۀ وسیعی از ادراکِ افراد روبه‌رو می‌شود، 
اینکه هر نقطه از مکان برای هر فرد معنایی خاص دربردارد و حاصل بعُد زیستۀ فضاست. همین موضوع 
در ابعاد سه‌گانۀ نظریۀ تولید فضا مطرح شده است، که دراین‌میان ابعاد ثابت و تک‌آوای کنش فضایی و 
بازنمایی فضایی می‌تواند با برخورداری از لایۀ سوم فضا، یعنی فضای بازنمایی، از چندصدایی کاربران در 

هنگام استفاده از فضا در طول زمان بهره‌مند شود. 
اندیشمندانِ نظریۀ تولید فضا در تأیید این مطلب باور دارند که توجه طراحان به مؤلفه‌های تأثیرگذار 
در خلق فضای بازنمایی موجب تحکیم رابطۀ میان فاعل شناسایی )دانش‌آموزان( با جهان خویش )تجارب 
زیسته( می‌شود و مستلزم حضور اندیشه، مادیت بدنی و حسی کاربران در فضاست زیرا هر محتوای فضا 
با شــیوۀ زندگی، حضور و نحوۀ شناخت مختص ‌به ‌خود همراه است. این وجه از فضا در تقابل با فضای 
نظم‌یافته اســت و با برخورداری از اســتفادۀ خلاقانه از فضا در پی به‌ چالش‌‌کشیدن ادراک‌های فضایی 
مسلط است )ترکمه، 1394؛ سیمونسن25، 2005؛ گونواردِنا26 و همکاران، 2008؛ مرلوپونتی27، 2013(.

بنابرایــن فضای بازنمایی و تجربۀ زیســتۀ فضا را می‌توان عاملی پیونددهنــده میان حالات درونی 
دانش‌آموزان و ابعاد کالبدی و بیرونی مدرســه به‌شمار آورد که به‌واسطۀ بررسی درون‌نگرانه و شناخت 
احساسات، خاطرات و تجارب کودکان تا اندازه‌ای عینی توصیف می‌شود. همچنین حضور دانش‌آموزان در 
فضای آموزشی و وجود عناصر معنابخش موجب ایجاد بستر مناسب برای خلق خاطرات فردی و جمعی 

می‌شود و به‌خاطرسپاری و ‌یادآوری کیفیت فضایی تجربه‌شده را فراهم می‌کند.
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 جدول 2.   ویژگی‌های فضای بازنمایی از دیدگاه اندیشمندان تولید فضا                                                                                                                                  

کد‌های مفهومیمنبعداده‌

‌ از منظــر رویکرد پدیدارشناســی، فضای زیســته به‌واســطۀ خاطره‌ها و 
تجربه‌های فردی و گروهی می‌تواند شکل‌دهندۀ این‌همانی جمعی باشد.

 شیرازی، 1391
ص 53

 خاطره، 
 تجربۀ فردی 
و گروهی

‌ نیکلســون )1991( فضاهــای بازنمایی را فضای زیســته و فضای زندگی 
روزمره دانسته است که در تقابل با فضای تصورشده و نظم‌یافته است.

‌ بر مبنای دیدگاه لوفور می‌توان حالت ســوم و مفهوم امر زیســته را میان 
قطب‌های تصــور و درک فضا گنجاند. به‌عبارت‌دیگــر، ضرب‌آهنگ‌های 
انســانی همچون دوره‌های زمانی روان‌شناســانه و اجتماعی شیوۀ درک و 
تصور فضا را مشــخص می‌کنند و براین‌اســاس فضا و زمانی که به شکل 
اجتماعی زیست و تولیدشده به ساخت‌های فیزیکی و ذهنی وابسته است.
‌ فضاهای بازنمایی مستقیماً با تصاویر و نمادهای وابسته‌اش زیست می‌شود.

 ترکمه،
 1394

 رویدادهای 
 تداعی‌کننده، 

مؤثر در تصویر ذهنی، 
 وابسته‌ به 

عناصر فیزیکی فضا

‌ فضای بازنمایی در نظریۀ تولید فضای لوفور به فضای زیست‌شــده اطلاق 
می‌شود که کاربران مستقیماً تجربه می‌کنند.

 گونواردنا و همکاران،
 1393؛

 لری اوهین28،
2016

 نقش اول کاربران
 در تجربۀ فضای 

بازنمایی

 رلف‌1976 ،29 فضای زیستۀ بدون واسطه در مکان‌های وجودی و ادراکی تجربه می‌شود.
ص. 26

 رابطۀ بی‌واسطۀ
 کاربر-تجربه

‌ فضای زیســته به وجهی از فضا اشاره دارد که افراد در زندگی روزمره‌شان 
آن را حــس می‌کنند. از دیدگاه لوفور این بعُــد از فضا را هیچ‌گاه کاملًا و 
ازطریق تحلیل نظری نمی‌توان بررسی نمود، چراکه همیشه چیزی ناگفته 

باقی می‌ماند.

 گونواردنا و همکاران،
2008

 ناکافی بودن نظریه 
 در شناخت

 فضای بازنمایی

 گاتدینر‌1993 ،30 مدل ذهنی و نشانه‌شناسانۀ فضا همواره با ابعاد فیزیکی آن در ارتباط است.
ص. 131

 تأثیرپذیر از 
ابعاد فیزیکی فضا

‌ فضای بازنمایی ابداعی ذهنی، خیالی و حتی ســاخت‌های مادی همچون 
فضاهای نمادین اســت کــه معناها و امکان‌های جدیــدی را برای تصور 

کنش‌های فضایی فراهم می‌کند.

 هاروی31،
 1990

معانی گوناگون

با این تفاســیر ماهیت مفهوم فضای بازنمایی را می‌توان ازیک‌سو برقراری رابطۀ بدون واسطه میان 
فضای آموزشی و دانش‌آموزان و ازسوی دیگر اهمیت قائل‌شدن برای تفاوت‌های فردی کودکان و تجارب 
شخصی آن‌ها دانست. درواقع به‌رغم آنکه طراح در سازماندهی غالب مشخصه‌های فضایی تأثیر بسزایی 
دارد، در فضای بازنماییْ این حضورِ مؤثر کاملًا به دانش‌آموزان ســپرده می‌شــود و آن‌ها با خلق تجارب 
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زیستۀ خود معانی گوناگونی را برای مکان خلق‌شده می‌آفرینند. از منظری دیگر، ابعاد فیزیکی و کالبدی 
فضاهای آموزشــی در شــکل‌گیری رویدادها تأثیرگذارند، ازاین‌رو در تصویــر ذهنی دانش‌آموزان حک 
می‌شــوند. حال آنچه در اینجا حائز اهمیت اســت نحوۀ شناخت عوامل و عناصر فضایی مؤثر در تجارب 
و تصویر ذهنی دانش‌آموزان اســت که صرفاً به‌واسطۀ مباحث نظری امکان‌پذیر نیست. براین‌مبنا روشی 
بی‌واسطه همچون روش ترسیمی )نقاشی( که آگاهی و احساسات درونی کودکان را بازنمایی می‌کند در 

دستیابی به هدف پژوهش کارآمد است.

 نقاشی‌ کودکان بیانی بی‌واسطه از تجربۀ زیستۀ آن‌ها
ارتباط انسان با محیط به‌واســطۀ ادراک صورت می‌پذیرد و معانی محیط‌های ساخته‌شده و ادراک 
افــراد از آن به علت تفاوت‌های فردی اســت )طباطبایی ملاذی و صابرنــژاد، 1395(. از طرفی، قابلیت 
ادراک‌پذیری و به‌خاطرســپاری محیط یکی از عوامل مطرح در ایجاد حس تعلق به فضاست زیرا تصویر 
واضح محیط‌ها در نقشه‌های شناختی افراد موجب تأثیر مثبت در جنبه‌های عاطفی، هیجانی و احساسی 
می‌شــود. درنتیجه، فضایی امن‌تر و آرامش‌بخش‌تر برای حضور کودکان فراهم می‌کند، به‌خصوص برای 
دورۀ کودکی میانه )7-12 سال( که مهم‌ترین دورۀ زندگی انسان به‌شمار می‌آید و در پی آن رابطۀ کودک 
با محیط، طبیعت و اجتماع شکل می‌گیرد. در این دوره جنبه‌های زیبایی‌شناختی، انسان‌گرایانه، نمادین 
و دانش‌ورزانه به ســریع‌ترین شــکل تکوین میي‌ابد و کودکان بیشتر از دیگر دوره‌هایِ کودکی از انگیزۀ 
یادگیری، کاوش، جست‌وجو و شناخت محیط و طبیعت برخوردار می‌شوند. به‌علاوه با توجه به آنکه دورۀ 
کودکی میانه مرحله‌ای بحرانی در تکوینِ »خود« و رابطۀ کودک با محیط و همکاران است، نیاز به حس 
امنیتِ موجود در خانه و حس شــگفتی و حیرت موجــود در اوایل دورانِ کودکی جای خود را به حس 
کاوش در جهانی جدید و جست‌وجوگری در آن می‌دهد. ازاین‌رو محیطی که قابلیت‌های بالقوه‌ای برای 
جست‌وجو، اکتشاف و درنتیجه یادگیری کودکان داشته باشد موجب کسب تجربه‌هایی می‌شود که عمیقاً 

در ذهن آن‌ها حک می‌شود )شفر و کیپ32، 2010؛ اکلز33، 1999؛ سوبل34، 2001(. 
اریک اریکسون ویژگی دوران کودکی میانه را مرحلۀ کوشایی در برابر حقارت می‌داند. در این مرحله 
کودکان به‌واسطۀ تعاملات اجتماعی سعی در نشان‌دادن دستاوردها، توانایی‌ها و صلاحیت‌های خود دارند. 
ژان پیاژه نیز با ذکر مراحل چهارگانۀ رشد کودک، این دورۀ سنی را در مرحلۀ عملیات عینی دانسته است 
که در پیِ آنْ کودکان خصوصیات و روابط میان اشیا و وقایع روزانه را متوجه می‌شوند و توانایی تحلیل 
و استنباط شرایط محیطی و رفتار دیگران را دارند. دوران کودکیِ میانه با انواع گوناگونی از پیشرفت در 
یادگیری و درک همراه است. مهارت‌های خودآگاهی نیز در این دوره رشد چشمگیری دارند و کودکان 
می‌توانند مشــکلات را حل کنند و با شرایط جدید سازگار شوند. در این دورۀ سنی، حضور کودکان در 
محيط‌های اجتماعی، همچون مدرسه، بیشتر است و درنتیجه نیازهای آن‌ها به آزادی، قبول مسئولیت، 
فرصت‌هایی برای نشــان‌دادن مهارت‌های جدید، تصمیم‌گیری مستقل و ایجاد روابط اجتماعی بیشتر از 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

بازشناسی عوامل مؤثر در فضای بازنمایی کودکان با تکیه بر نقاشی‌های آن‌ها )مطالعۀ موردی: فضاهای آموزشی(

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 80
ë سال بیستم 

ë زمستان 1400
88

دیگر سنین اســت. همچنین آن‌ها خود را با انتظارات دیگران تطبیق می‌دهند، عملکردشان را مقایسه 
می‌کنند و به توســعۀ فرصت‌های یادگیری خود تمایل دارند. براین‌اســاس، مشارکتی که در سال‌های 
ابتدایی مدارس و در فرایند یادگیری و فضای آموزشــی رخ دهد موجب آشــنایی کودکان با عملکردها 
و نقش‌های اجتماعی خویش می‌شــود )توماس و سیلک35، 1392؛ زیل36 و همکاران، 2015؛ کاپلان37، 

2016؛ ویلسون38 و همکاران، 2014(.
نقاشــی‌های کودکان را می‌توان نمونه‌ای از تصاویری دانســت که در ذهن آن‌ها شکل گرفته است. 
ازاین‌رو، نقاشی‌ها به‌مثابۀ پنجره‌ای رو به دنیای درون، اندیشه‌ها و احساسات کودکان تلقی می‌شوند. یکی 
از روش‌های مناسب برای تحقیق روی کودکان استفاده از نقاشی است. نقاشی بازنمود دنیای درون آن‌ها و 
بازتابی از احساسات و عواطفشان است زیرا فعالیتی لذت‌بخش و مبتنی بر مشارکت است. درواقع کودکان 
ازطریق نقاشــی درک خود را از فضا و مکان بیان می‌کنند. نقاشی‌ها بر اساس تجربۀ زیسته‌شان است و 
ازطریق آن‌ها نوعی ارتباط روحی با دیگران برقرار می‌کنند و غیرمســتقیم به بیان آرزوها و تمایل‌های 
خود می‌پردازند. لذا فن نقاشــی روشی برای دستیابی به ضمیر ناخودآگاه کودکان محسوب می‌شود که 
موجب تصویرسازی نگرش‌ها و ارزیابی برداشت‌های آن‌ها از محیط می‌شود )بیلابری و البرزی، 1395(. 
روش حاضر به شــیوه‌ای برای دریافت داده‌هایِ اولیه به‌منظــور بازتعریف فضای مدارس از دیدگاه 
دانش‌آموزان تبدیل شده است. از نمونه‌های موفق این اقدام می‌توان به پژوهش فرنچ و هیل39 )2004( 
اشــاره کرد که نقاشــی را منبعی الهام‌بخش برای برنامه‌ریزی خلاق و دریافت ایده‌های جدید طراحی 
معرفی کرده‌اند. بر مبنای ویژگی‌های روان‌شــناختی نقاشــی کودکان، می‌توان گفت که کودکان 7 تا 
12 ســال می‌توانند به موضوع‌ها منطقی فکر کنند و مفاهیم را همان‌گونه که هســت درک کنند. آن‌ها 
ادراکی واقعی‌تر از محیط، در مقایســه با دوره‌های ســنی پیشــین، دارند لذا شخصیت‌های نقاشی‌های 
آن‌ها واقعی‌ترند و چیزی را به تصویر می‌کشــند که عملًا می‌بینند. ازاین‌رو، می‎توان نقاشی‌های آن‌ها را 
مبنایی استنادپذیر و مناسب برای پژوهش به‌شمار آورد. درواقع هیچ آزمایشی نمی‌تواند همچون نقاشی 
کاملًا تفاوت‌های فکری کودکان را مشخص نماید. تفسیر نقاشی کودکان می‌تواند اطلاعات مفیدی را از 
فعالیت‌های موردعلاقه، خواسته‌ها، ترجیحات و احساس آن‌ها در فضاهای متفاوت آشکار سازد )وزیرنیا 

و گنجی، 1380؛ فراری، 1394؛ شهاب‌زاده، 1390(.

 روش‌شناسی پژوهش
با توجه به‌ آنکه تجانس جامعۀ موردمطالعه در دقت یافته‌های تحقیق مؤثر است و از آن‌جایی‌که نتایج 
حاصل از نمونه باید بر کل جامعه تعمیم‌پذیر باشد، لذا محدودنمودن جامعۀ آماری امری معقول به نظر 
می‌رسد. براین‌مبنا جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر و پسرانی بود که مشغول به تحصیل 
در مقطع ابتدایی )7 تا 12 سال( در شهر اصفهان‌اند. بر اساس آخرین سالنامۀ آماری شهرداری اصفهان 
)1397(، تعداد دانش‌آموزان دختر و پســر معادل 339230 نفر اســت و با استفاده از فرمول کوکران، با 
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کران خطای 0/07، حجم نمونه برابر با 196 نفر اســت. روش تحقیق کمّی، پیمایشــی و از نوع مقطعی 
است. شیوۀ نمونه‌گیری در این مرحله، روش طبقه‌ایِ متناسب با حجم است، یعنی حجم نمونه متناسب 
با تعداد مدارس در هر ناحیه از نواحی شــش‌گانۀ آموزش‌وپرورش شــهر اصفهان تقسیم شده، سپس به 

همان میزان و به‌صورت تصادفی از هر ناحیه نمونه‌گیری شده است.
همان‌گونه که گفته شد، در پژوهش حاضر برای شناسایی عوامل کالبدی، کارکردی و معنایی مؤثر 
در تصویر ذهنی دانش‌آموزان از فضای آموزشــی از روش نقاشی به‌مثابۀ فن طراحی-ترسیمی )زایشی( 
اســتفاده شد که پرسش‌شونده را در جایگاهی فعال قرار داد و وی را به بازنمایی شناخت خود از محیط 
به‌واســطۀ روش‌های گوناگون طراحی و ترســیمی فرا‌خواند. این روش »به‌عنوان یکی از مناســب‌ترین 
روش‌ها برای اســتخراج بازنمایی ادراک محیطی معرفی شده است« )اســدپور و همکاران، 1394 ص. 
20(. براین‌اســاس از میان 216 نقاشــیِ گردآمده، نقاشــی‌های نامرتبط با موضوع حذف شدند و 192 
نقاشی متناسب با هدف پژوهش، مبنی بر شناخت تجارب مطلوب و تصویر ذهنی دانش‌آموزان از محیط 

مدرسه‌شان، تحلیل شد.
این نقاشــی‌ها بدون ایجاد پیش‌زمینۀ ذهنی برای دانش‌آموزان گردآوری شدند تا پژوهشگر تأثیری 
در شکل‌گیری تصویر ذهنی آن‌ها نداشته باشد؛ همچنین، به دانش‌آموزان اطمینان داده شد که نقاشی 
آن‌ها ارزیابی نمی‌شــود. علاوه‌برآن بازۀ زمانی مشخصی برای کشــیدن نقاشی آن‌ها درنظر گرفته نشد 
تا دانش‌آموزان با آســودگی خیال به ترســیم محیط مدرسه‌شــان بپردازند. دراین‌میان از دانش‌آموزان 
خواسته شد تا اگر تمایل داشتند، توضیحاتی را در کنار نقاشی خود به‌صورت کتبی بنویسند. براین‌اساس 
دانش‌آموزان با توجه به دســتورالعملِ »مدرســۀ خودت را نقاشی کن« و با یک عدد کاغذ سفیدِ A4 به 

همراهِ مدادرنگی به کشیدن نقاشی مشغول شدند.
با توجه ‌به آنکه در پژوهش حاضر جنســیت با نوع ترسیم‌های دانش‌آموزان و محتوای آن‌ها ارتباط 
معناداری نداشت، مقولۀ تمایزات جنسیتی در تحلیل نقاشی‌ها حذف شد. مراحل تجزیه‌وتحلیل نقاشی‌ها 
در این تحقیق به ســه دستۀ آماده‌سازی، سازماندهی و گزارش تقسیم‌پذیرند. مرحلۀ آماده‌سازی داده‌ها 
شامل مراحل ابتداییِ تبدیل تمامی داده‌های تصویری به متون منظم است تا قابلیت کدگذاری و طبقه‌بندی 
داده‌ها را تســهیل کند. در مرحلۀ کدگذاری باز مفاهیم متون استخراج شد و داده‌هایی شناسایی شدند 
که بیشتر تکرار شــده بودند یا نمایندۀ تعدادی از مفاهیم بودند. این فرایند با یادداشت‌گذاری عناوینی 
در کنارۀ متن‌ها برای روشــن‌کردن عبارت‌های اصلی انجام شــد و عنوان کدگــذاری ـ بدون هیچ‌گونه 
محدودیتی در تعیین کدها ـ در کنار متن‌های گردآوری و سامان‌دهی‌شــده انجام شد تا محتوای کلیتِ 
داده خلاصه شــود. کدگذاری و بررسی مفاهیم تا اشباع‌شدن تکرار شــدند و تا زمانی که هیچ موضوعِ 

جدیدی در داده‌های خام یافت نشد این کار ادامه یافت. 
درنهایت، در مرحلۀ سومِ تحلیل داده‌های پژوهش به گزارش یافته‌های برخاسته از متون، مستند‌کردن 
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یافته‌ها، ارائه و تفسیر آن‌ها پرداخته شد. در این مرحله، به‌منظور شناسایی، تأیید و اولویت‌بندی عامل‌های 
مؤثر در شکل‌گیری تجربۀ زیســتۀ کودکان، از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و روش تحلیل عاملی )مؤلفه‌های 
اصلی(40 برای شناســایی متغیرهای مؤثر استفاده شــد. روایی ابزار پژوهش با تکیه بر شاخص کِی‌ام‌او41 
و آزمون کرویت بارتلت42 تأیید شــده اســت. بر مبنای این دو آزمون، زمانی داده‌ها برای تحلیل عاملی 
مناسب‌اند که از یک‌ســو متغیرها هم‌بستگی داشته باشند و ازسوی دیگر از میان این هم‌بستگی بتوان 
عامل‌های پنهان را کشف کرد. براین‌اساس اگر در خروجی نرم‌افزار مقادیر معناداری کمتر از 0/01 باشد، 
می‌توان استنباط کرد که در سطح خطای یک درصد یا سطح اطمینان ۹۹ درصد کیفیت پژوهش تأیید 
می‌شــود. همچنین درصورتی‌که شاخص کی‌ام‌او بزرگ‌تر از 0/70 باشد، هم‌بستگی‌های موجود در میان 
داده‌ها برای تحلیل مناسب خواهند بود. همان‌طور که در جدول 3 مشاهده می‌شود، متغیر کی‌ام‌او برای 
نقاشی کودکان بیشتر از 0/7 بوده است، لذا کیفیت تأیید می‌شود و داده‌های مربوط به نقاشی کودکان 

برای تحلیل عاملی مناسب‌اند.

 جدول 3.   بررسی کفایت مدل و آزمون کی‌ام‌او نقاشی کودکان                                                                                                                                  

متغیر کی‌ام‌اومعناداری آزمون بارتلتتعداد گویه‌هانام متغیر

0/0010/754>گویه‌های 1 تا 13نقاشی کودکان

درزمینۀ روش تفسیر نقاشی‌ها می‌توان گفت ویژگی‌های نقاشی‌های کودکان مقطع ابتدایی با توجه 
به مراحل رشــد آن‌ها، با افزایش حقیقت‌گرایی دیداری و کاهش ذهنیت‌گرایی همراه است. شکل و فرم 
اجزای نقاشــی آن‌ها حالت حقیقی دارند و اشیا هرچه بوده‌اند همان خواهند بود. درکل، هرچه کودکان 
بزرگ‌تر می‌شــوند نقاشی آن‌ها واقع‌گرایانه‌تر می‌شــود. کودکان در این‌ بازۀ سنی غالباً تلاش می‌کنند 
آن‌گونــه که می‌بینند و قادر به درک قوانین مناظر و مرایا هســتند نقاشــی کننــد )احمدی، 1389(. 
بااین‌تفاسیر روش تفسیر نقاشــی دانش‌آموزان را می‌توان نشانه‌شناسی تصویری دانست. اندیشمندانی 
همچون پیرس43 و به پیروی از آن‌ها نشانه‌شناســان معاصر باور دارند که نشانۀ تصویری نشانه‌ای است 
که برخی از ویژگی‌های شــیئی واقعی را داشته باشد. از دیدگاه آن‌ها، شباهت طبیعی تصویر به واقعیتِ 

خارجی مبنای نظری مفهوم نشانه‌های تصویری را تشکیل می‌دهد )رحیمی، 1398 ص. 25(.
با توجه به اینکه نقاشی‌های گردآوری‌شده واقع‌گرایانه است، با تکیه بر نظریۀ نشانه‌شناسیِ خوانشِ 
داده‌هایِ تصویریِ پانوفسکی44، در مرحلۀ نخست، داده‌های تصویری متناظر با اشیا و ویژگی‌های محیط 
مدرسۀ دانش‌آموزان توصیف شدند. در مرحلۀ دوم، پژوهشگر تلاش کرد با قضاوت بر مبنای ارزش‌های 
معمارانه به تفســیر معانی نهفته در داده‌های تصویری بپردازد تا راهکارهای طراحی مناسبی برای خلق 

فضاهای زیستۀ دانش‌آموزان به‌دست آید45. 
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 یافته‌های پژوهش

 توصیف داده‌های حاصل از نقاشی‌های کودکان
نقاشــی‌های گردآوری‌شــده از دانش‌آموزان دختر و پسرِ 7 تا 12 ســال عناصرِ متنوعی داشت که 
به‌منظور خلاصه‌کردن داده‌ها، فرایند اســتخراج و کدگذاری عناصر انجام شــد و در جدول 4 مشاهده 
می‌شــوند. اطلاعات به‌دست‌آمده از نقاشی‌ها نشــان می‌دهد که عوامل محیطی مؤثر در تجربۀ زیستۀ 

کودکان از مدرسه در قالب 13 متغیر اصلی دسته‌بندی می‌شود.

 جدول 4.   کدگذاری عناصر استخراج‌شده از نقاشی‌های کودکان 7 تا 12 سال                                                                                                                                  

متغیرکد

A - 1A - 2A - 3A - 4A - 5A - 6 عوامل 
طبیعی حیواناتپرندگانآبکوهآسمان )خورشید، ابر(گیاهان )درخت، گل(

B - 1B - 2-
فضای باز -مبلمان موجود در حیاط )نیمکت(پلان و محدودۀ حیاط

C - 1C - 2---- المان‌های
شاخص ----پرچم ایرانتابلوی مدرسه

D - 1------ عناصر کالبدی
خوانا ------پلۀ ورودی

E - 1E - 2 ابعاد کالبدی
ورودی جزئیات در مدرسه )حفاظ بالای در، تقسیم‌بندی در(نمای در ورودی به حیاط مدرسه

F - 1F - 2F - 3F - 4F - 5F - 6F - 7F - 8 جانمایی
کاربری‌ها دفتر مدیریتخانۀ سرایدارنمازخانهانباریبوفهآبخوریسرویس بهداشتیسالن ورزشی

G - 1G - 2G - 3--- فعالیت‌های
آموزشی ---حضور در کلاسدرس جواب‌دادنمطالعه

H - 1H - 2H - 3H - 4H - 5H - 6H - 7H - 8 فعالیت‌های
تفریحی- بازی فوتبالطناب‌بازیسرسرهبسکتبالتوپ‌بازیوالیباللی‌لیمارپله

I - 1I - 2I - 3I - 4 فعالیت‌های
همدلانه آواز‌خواندن دسته‌جمعیصرف غذا و میوه با دوستاندست‌به‌دست دوستانصحبت‌کردن با یکدیگر

J - 1J - 2J - 3J - 4 عناصر
زیبایی‌شناختی درودیوار رنگارنگنقوش درِ ورودینقاشی‌ دیوار مدرسهتزیینات کف حیاط

K - 1K - 2K - 3K - 4
تمایز بافت بافت کف ورودیموزاییک کفآسفالت کفآجر و سنگ دیوار

L - 1L - 2-عناصر اصلی 
نما -در ورودیِ ساختمانپنجره

M - 1M - 2M - 3 حجم و نمای 
کلی ساختمان نمای ساختمان‌های اطراف مدرسهحجم ساختمان مدرسهنمای کلی مدرسه
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 جدول 5.   نمونه‌هایی از عناصر استخراج‌شده از نقاشی کودکان 7 تا 12 سال                                                                                                                                  

جانمایی کاربری‌ها ابعاد کالبدی ورودیعناصر کالبدی خوانا المان‌های شاخص

فعالیت‌های همدلانه فعالیت‌های تفریحی-بازیفعالیت‌های آموزشی

فضای باز عوامل طبیعی

تمایز بافت عناصر زیبایی‌شناختی

حجم و نمای کلی ساختمان عناصر اصلی نما

فراوانی عناصر استخراج‌شــده از نقاشــی‌های کودکان با استفاده از پاسخ‌های »دارد« و »ندارد« و 
درصد مربوط به اين فراوانی‌ها در هریک از متغیرهای نقاشــی‌ها در جدول 6 آمده ‌است. مثلًا، متغیر 
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»فضای باز )محدودۀ حیاط و فضای نشســتن در محوطۀ باز(« 92 مرتبه معادل 47/9 درصد مشاهده‌ 
شــده و 100 مرتبه معادل 52/1 درصد مشاهده نشده است. برای ســایر متغیرها فراوانی پاسخ‌ها به 

شرح زیر است:

 جدول 6.   توزیع فراوانی متغیرهای نقاشی‌های کودکان                                                                                                                                  

نام متغیر
داردندارد

درصدفراوانیدرصدفراوانی

۹۲47/9۱۰۰52/1فضای باز )محدودۀ حیاط و فضای نشستن در محوطۀ باز(

۹۷50/5۹۵49/5عوامل طبیعی )درخت، خورشید، گل و غیره(

۸۵44/3۱۰۷55/7المان‌های شاخص )تابلوی مدرسه، پرچم ایران(

۸۳43/2۱۰۹56/8عناصر کالبدی مؤثر در جهت‌یابی )پله(

۸۲42/7۱۱۰57/3ابعاد کالبدی ورودی

۸۴43/8۱۰۸56/3جانمایی کاربری‌های گوناگون )سالن ورزشی، آبخوری، بوفه و غیره(

۵۳27/6۱۳۹72/4فعالیت‌های آموزشی )مطالعه، درس‌ جواب‌دادن و غیره(

فعالیت‌های تفریحی-بازی )انجام‌دادن ورزش‌ها و بازی‌های متفاوت همچون 
والیبال، لی‌لی و غیره(

۶۱31/8۱۳۱68/2

۶۵33/9۱۲۷66/1فعالیت‌های همدلانه )صحبت‌کردن با دوستان، میوه‌خوردن با یکدیگر و غیره(

۷۰36/5۱۲۲63/5عناصر زیبایی‌شناختی )تزیینات و تصاویر به‌کاررفته در سطح و کف(

۶۴33/3۱۲۸66/7تمایز بافت )مواد و مصالح به‌کار‌رفته در کف‌سازی و نمای بنا(

۱۰۳53/6۸۹46/4عناصر اصلی نما )پنجره و ورودی ساختمان(

۱۰۳53/6۸۹46/4حجم و نمای کلی ساختمان
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عامل‌بندی متغیرهای نقاشــی‌های کودکان بر مبنای مؤلفه‌های اصلی انجام شد و از بار عاملی برای 
استخراج عوامل استفاده شد. براین‌اساس پنج عاملی که از نقاشی‌های دانش‌آموزان در تحلیل باقی ماندند 
با نرم‌افزار ؟؟؟ استخراج شدند و دارای بار عاملی و مقادير ويژۀ بزرگ‌تر از یک‌اند. اين پنج عامل 93/228 
درصــد از تغييرپذيری )واريانس( متغيرها را توضيح می‌دهند. پس از بررســی واریانس پدید‌آمده برای 
هر عامل، به ترتیبِ اولویت، عامل اول 40/311 درصد، عامل دوم 21/124 درصد، عامل ســوم 12/406 
درصد، عامل چهارم 11/265 درصد و عامل پنجم 8/122 درصد واریانس مشــترک را تبیین می‌کنند. 
درنهایت، چرخش عوامل اســتخراجی به دستیابیِ توزیع یکنواخت‌تری از آن‌ها منجر شد که عامل اول 
26/911 درصد، عامل دوم 21/21 درصد، عامل ســوم 15/337 درصد، عامل چهارم 15/162 درصد و 

عامل پنجم 14/608 درصد مؤثرند.

 جدول 7.   استخراج عامل‌های نقاشی کودکان                                                                                                                                  

عامل‌ها

مقادیر ويژۀ عوامل استخراجی مقادير ويژۀ اولیه
بدون چرخش

مقادير ويژۀ عوامل استخراجی 
چرخشي‌افته

 مقدار 
ویژه

واریانس 
برحسب 

درصد

واریانس 
تجمعی 
برحسب 

درصد

 مقدار
ویژه

واریانس 
برحسب 

درصد

واریانس 
تجمعی 
برحسب 

درصد

 مقدار
ویژه

واریانس 
برحسب 

درصد

واریانس 
تجمعی 
برحسب 

درصد

15/2440/31140/3115/2440/31140/3113/49826/91126/911

22/74621/12461/4352/74621/12461/4352/75721/2148/121

31/61312/40673/8411/61312/40673/8411/99415/33763/458

41/46411/26585/1061/46411/26585/1061/97115/16278/62

51/0568/12293/2281/0568/12293/2281/89914/60893/228

ماتريس چرخيده‌شدۀ اجزا برای متغیرهای مربوط به نقاشی کودکان شامل بارهای عاملی هريک از 
متغيرها در پنج عامل باقی‌مانده پس از چرخش است. هرچه مقدار قدر مطلق اين ضرايب بيشتر باشد، 

آن عامل سهم بيشتری را در کل تغييرات )واريانس( متغير موردنظر خواهد داشت.
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 جدول 8.   ماتریس مؤلفه‌های تحلیل عاملی بعد از دوران                                                                                                                                  

نام متغیر
مؤلفه

۱۲۳۴۵

0/931عناصر کالبدی مؤثر در جهت‌یابی )پله(

0/911جانمایی کاربری‌های گوناگون )سالن ورزشی، آبخوری، بوفه و غیره(

0/907المان‌های شاخص )تابلوی مدرسه، پرچم ایران(

0/8ابعاد کالبدی ورودی

0/978فعالیت‌های تفریحی-بازی )انجام‌دادن ورزش‌ها و بازی‌های متفاوت(

فعالیت‌های همدلانه )صحبت‌کردن با دوستان، میوه‌خوردن با یکدیگر 
و غیره(

0/964

0/926فعالیت‌های آموزشی )مطالعه، درس جواب‌دادن و غیره(

0/965عناصر اصلی نما )پنجره و ورودی ساختمان(

0/965حجم و نمای کلی ساختمان

0/955فضای باز )محدودۀ حیاط و فضای نشستن در محوطۀ باز(

0/937عوامل طبیعی )درخت، خورشید، گل و غیره(

0/924تمایز بافت )مواد و مصالح به‌کاررفته در کف‌سازی و نمای بنا(

0/915عناصر زیبایی‌شناختی )تزیینات و تصاویر به‌کاررفته در سطح و کف(

 تحلیل مؤلفه‌های عاملی مؤثر در تجربۀ زیستۀ کودکان از فضای آموزشی
 عامل 1:  تأکید بر خوانایی بنا

این عامل شامل چهار مؤلفۀ عناصر کالبدی مؤثر در جهت‌یابی، جانمایی کاربری‌های گوناگون، 
المان‌های شــاخص و ابعاد کالبدی ورودی است که با مقدار ویژۀ معادل 3/498 حدود 27 درصد 
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از واریانس را تبیین کرده اســت. لذا این‌گونه اســتنباط می‌شــود که عامل حاضر بیشترین تأثیر 
را در میــان عوامل پنج‌گانۀ مؤثــر در تصویر ذهنی دانش‌آموزان از محیط مدرســه دارد. این امر 
نمایانگر لزوم توجه به خوانایی و شــفافیت فضای آموزشــی برای افزایــش ادراک دانش‌آموزان از 
محیط پیرامونشــان است. نمونه‌ای از این عامل را می‌توان نقاشی دختر هشت‌ساله‌ای دانست که با 
تخصیص حجم وســیعی از نقاشــی خود به پله‌های رنگارنگ بر جذابیت و اهمیت این المان اشاره 
کرده اســت. پسر ده‌ساله‌ای در نقاشی خود با ترســیم کروکی کودکانه‌ای از جانمایی کاربری‌هایی 
همچون آبخوری، بوفه و حتی کلاس‌ها و راهروی میانی آن‌ها بر تأثیر جانمایی فضاهای عملکردی 
در تصویر ذهنی دانش‌آموزان صحه گذاشــته است. ازسوی دیگر، پســر یازده‌ساله‌ای به‌وضوح در 
نقاشــی خود پرچم ســه‌رنگ ایران و تابلوی ســردر ورودی به همراه نام مدرسه را کشیده است و 
نقاشــی پسر دوازده‌ساله‌ای به جزئیات حاشــیۀ رنگارنگ فوقانی ورودی اصلی دبستان اشاره کرده 
اســت. براین‌اساس می‌توان گفت تمامی این مؤلفه‌ها، به‌منزلۀ کیفیت خوانایی، بر اهمیت شناخت 
محیط مدرســه ازجانب کودک و احســاس امنیت و آرامشِ مؤثر در کسب تجربۀ بیشترِ آن‌ها در 

فضای آموزشی تأکید دارند. 

 عامل 2:  اشاره به انواع فعالیت‌های متنوع
عامل دوم دربردارندۀ سه مؤلفۀ فعالیت‌های تفریحی-بازی، فعالیت‌های همدلانه و فعالیت‌های 
آموزشــی اســت. مقدار ویژۀ این عامل برابر با 2/757 اســت که درمجموع 21 درصد از واریانس 
را تبییــن می‌کنــد. لذا این عامل در درجۀ دوم اهمیت قرار می‌گیرد و نشــان‌دهندۀ اهمیت تنوع 
فعالیت‌های زیســته در مدرســه و تأثیرات آن در خاطرات و تصویر ذهنی دانش‌آموزان از محیط 
اســت. نمونه‌ای از فعالیت‌های آموزشی را در نقاشی دختر هفت‌ساله‌ای می‌بینیم که فضای کلاس 
را به همراه تخته، میز، صندلی‌ها، معلم و دانش‌آموزانی ترسیم کرده است که پشت میزها در کنار 
یکدیگر نشسته‌اند. علاوه‌برآن، دختر یازده‌ســاله‌ای با ترسیم انواع بازی‌ها در نقاشی خود، ازجمله 
لی‌لــی و بازی‌هایی با طناب، میله و توپ، اهمیت و ســهم مؤثر بازی‌هــای گوناگون را در تجربۀ 
زیســتۀ دانش‌آموزان تأیید کرده اســت. درزمینۀ فعالیت‌های همدلانــۀ دانش‌آموزان به یکدیگر و 
محیط پیرامونشــان می‌توان به نقاشی‌ دختر یازده‌ســاله‌ای اشاره کرد که دانش‌آموزانی را در حال 
آوازخواندن با یکدیگر، آب‌دادن به گیاهان، خوردن میوه با دوستانشــان و توجه به ناراحتی و گریۀ 
دانش‌آموزی دیگر نشــان داده اســت. بنابراین قرارگرفتن این عامل در درجۀ دوم حاکی‌از اهمیت 
ایجاد بســتر مناســب برای انجام‌دادن انواع فعالیت‌ها ازجانبِ دانش‌آموزان و ارتقای تعلق آن‌ها به 

محیط مدرسه به‌‍واسطۀ مشارکتشان در فعالیت‌های گوناگون است.
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 عامل 3:  تأکید بر سیمای کلی بنا
عاملــی که تأثیرات عناصر اصلی نما و حجم و نمای کلی ســاختمان را نشــان می‌دهد دارای 
مقدار ویژۀ 1/994 اســت که حدود 15 درصد از واریانس عوامل استخراجی از نقاشی‌های کودکان 
را تبییــن می‌کند. براین‌مبنا می‌توان گفــت که ظاهر بنا، میزان جذب‌کنندگــی و پذیرنده‌بودن 
آن برای حضور فعال دانش‌آموزان در محیط مدرســه در درجۀ ســوم قــرار می‌گیرد. برای ‌مثال، 
دانش‌آموز پسر نه‌ساله‌ای با ترســیم خود در کنار نمای مستطیلی‌شکل مدرسه به همراه پنجره‌ها 
و درِ ســاختمان بر اهمیت این عامل اشــاره کرده اســت. حتی توجه به تفکیــک طبقات در نما، 
ســتون‌های رنگارنگ و تورفتگی‌هــای موجود در نمای اصلی بنا را نیز در نقاشــی‌های دیگری از 
دختری یازده‌ساله و پسری ده‌ساله می‌بینیم. براین‌مبنا می‌توان گفت نمای فضای آموزشی و عناصر 
اصلی آن ازجمله گشودگی‌ها و تقسیم‌بندی طبقات جزء سومین عامل تأثیرگذار در ادراک و تصویر 

ذهنی دانش‌آموزان از کالبد مدرسه است.

 عامل 4:  توجه به عوامل طبیعی و فضای باز
فضای باز و عوامل طبیعی در دستۀ عامل چهارم قرار گرفته‌اند که با مقدار ویژۀ 1/971، میزان 
15 درصــد از واریانس را تبیین می‌کنند. بنابراین اهمیت حیاط مدرســه و حضور عوامل طبیعی 
در آن برای دانش‌آموزان قابل‌توجه اســت و نه‌تنها تأثیری مثبت در احساسات کودکان دارد، بلکه 
شرایط مناسب را برای کسب تجربه و کشف محیط پیرامون و بازی و سرگرمی آن‌ها فراهم می‌کند. 
دراین‌رابطه می‌توان به نقاشــی دانش‌آموز دختر هشت‌ســاله‌ای اشاره کرد که به ترسیم درختان و 
گل‌ها در باغچه پرداخته و پرنده‌ای را در کنار آن در حال خوردن دانه نشان داده است. نقاشی‌های 
دیگری از کودکان دختر ده و یازده‌ساله نمایانگر فضای حیاط و مبلمان‌ آن همچون نیمکت، سطل 
زباله و حوض آب اســت و پرواز پرندگان و عبور گربــه‌ای روی دیوار را نمایش داده‌اند. مؤلفه‌های 
حاضــر حاکی‌از توجه دانش‌آموزان به فضای باز حیــاط، جزئیات طبیعی و مصنوعی و رویدادهای 
رخ‌داده در آن اســت. این امر بر سهم مؤثر عامل چهارم در فراهم آوردن بستر مناسب برای کسب 

تجربۀ زیسته ازجانبِ کودکان تأکید دارد.

 عامل 5:  توجه به جزئیات محرک‌های محیطی-حسی
ترســیم عناصر زیبایی‌شــناختی و توجه به تمایز بافت‌های موجود، آخرین عامل مؤثر در ادراک 
دانش‌آموزان از محیط مدرســه اســت که با مقدار ویژۀ 1/899 حدود 15 درصد از واریانس را تبیین 
می‌کند. این امر حاکی‌از آن اســت کــه جزئیات محیطی تحریک‌کنندۀ حــواس کودکان همچون 
جزئیات بصری، رنگ، بافت و تمایز مصالح نقش مؤثری در تعلق دانش‌آموزان به محیط مدرسه دارد. 
دراین‌راستا، نقاشی‌های پسر هشت‌ساله و دختر ده‌ساله‌ای جلب‌توجه می‌کند که به نقوش دایره‌‌ای و 
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رنگی موجود بر کف حیاط اشــاره دارد که هم وجهۀ زیبایی‌شناختی دارد و هم وظیفۀ نظم‌بخشیدن 
به‌صف دانش‌آموزان. در این نقاشی‌ها همچنین به نقوش تزیینی دیوار و درِ ورودی اصلی مدرسه اشاره 
‌شــده است. ازســوی‌ دیگر، نمایش مصالح دیوار همچون آجر در نقاشی پسرهای یازده و دوازده‌ساله 
و حتی تمایز بافت مواد موجود در کف‌سازی ورودی اصلی مدرسه در نقاشی دخترِ یازده‌ساله بیانگر 
تأثیر جزئیات حســی و زیبایی‌شــناختی و به‌طور‌کلی محرک‌های محیطی-حسی در تداعی محیط 

مدرسه برای کودکان است.

یافته‌های به‌دســت‌آمده از پژوهش میدانی تحقیق حاضر حاکی‌از آن اســت که توجه به تســهیل 
شناخت و ادراک محیط در دانش‌آموزان به‌واسطۀ مشخصۀ خوانایی بنا نه‌تنها احساس بیگانگی، ترس 
و واهمه از فضایی غیر از محیط خانه را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد نشانه‌ها، نقاطی خوانا و شاخص 
در فضاهایِ آموزشــی قابلیت فضا را برای تأثیرگذاری در تصویر ذهنی کودکان و رابطۀ دوجانبۀ آن‌ها 
را با فضای آموزشــی افزایش می‌دهد. در وهلۀ دوم، اشــارۀ دانش‌آموزان بــه انواع فعالیت‌های متنوع 
تحصیلی، تفریحی و همدلانه نشــان‌دهندۀ این اســت که نقش اول و حضور فعــال دانش‌آموزان در 
فعالیت‌ها موجب خلق رویدادها و خاطرات شــخصی بیشــتری برای آن‌ها می‌شــود و افزایش حس 
تعلقشــان به فضای آموزشی را دربردارد. این امر تلنگری اســت به طراحی فضاهای بسته و سلول‌وار 
کلاس‌هــای مدارس که بر حضــور منفعل دانش‌آمــوزان تأکید می‌کند و امکان بروز اســتعداد‌های 
منحصربه‌فرد و متفاوت کودکان را کاهش می‌دهد. عامل ســوم نقاشی کودکان بر ویژگی‌های ظاهری 
مدارس ازلحاظ فرم و نماسازی اشاره دارد که حاکی‌از تأثیر ابعاد فیزیکی بنا در تداعی محیط مدرسه 
در ذهن دانش‌آموزان اســت. به‌عبارت‌دیگر، این مشخصه از فضاهای آموزشی شامل مؤلفه‌هایی است 
که در نگاه اول کودکان به ســاختمان مدرسه مؤثر اســت. ازاین‌رو، توجه به همخوانی جزئیات فرم و 
نمای ســاختمان با نیازهای ســنی دانش‌آموزان می‌تواند انگیزۀ آن‌ها را برای حضور در فضا به همراه 
داشــته باشــد. تلفیق فضاهای مصنوعی آموزشــی با فضاهای طبیعی و باز عامل دیگری است که از 
دیدگاه کودکان توانســته اســت تجربه‌ای مطلوب را برای آن‌ها رقم بزند زیرا فضای طبیعی، در کنار 
برخی از فضاهای مصنوعی، ناخودآگاه بســتر مناســبی را برای ایجاد رابطۀ بی‌واسطۀ دانش‌آموزان با 
عوامل طبیعی دربردارد. درنهایت، توجه به جزئیات محرک‌های محیطی-حسی را می‌توان دربردارندۀ 
ویژگی‌های ذکرشده در عوامل دیگر به‌شمار آورد. این عامل امکان جهت‌گیری و به‌خاطرسپاری فضاها 
را در ذهن کودکان به همراه دارد زیرا اســتفاده از عناصــر تحریک‌کنندۀ حواس دانش‌آموزان موجب 
ادراک محیط و تثبیت مکان‌یابی آن‌ها می‌شــود. علاوه‌برآن، با توجه به مشخصه‌های زیبایی‌شناختی 
و بصــری، می‌تواند بر افزایش تمایل کودکان به حضور بیشــتر در فضا صحه بگذارد. همچنین تداعی 
خاطرات و تصاویر ذهنی دانش‌آموزان از محیط مدرسه به‌واسطۀ محرک‌های محیطی و حسی همچون 

رایحه‌ها و اصوات افزایش می‌یابد و خلق معانی گوناگون را برای آن‌ها به همراه دارد.
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 بحث‌و نتیجه‌گیری  
پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مضامین نهفته در تجارب زیستۀ دانش‌آموزان 
از فضاهای آموزشــی انجام شــده و بر این فرض استوار اســت که با بهره‌گیری از 
نقاشــی‌های کودکان و تحلیل عوامل نهفته در آن‌ها می‌توان به متغیرهای مؤثر در 
شکل‌گیری تجارب زیســته و خاطرات دانش‌آموزان از فضای آموزشی دست یافت. 
براین‌مبنا با روش کدگذاری و تحلیل عواملِ اصلی به بررســی مؤلفه‌های پنهان در 
نقاشــی‌های کودکان 7 تا 12 سال پرداخته شد. شناســایی عوامل مؤثر در تجربۀ 
دانش‌آموزان از محیط مدرسه حاکی‌از سهم مؤثر پنج عاملِ اصلی است: 1.‌ تأکید بر 
خوانایی بنا؛ 2.‌ اشاره به انواع فعالیت‌های متنوع؛ 3.‌ تأکید بر سیمای کلی بنا؛ 4.‌ توجه 
بــه عوامل طبیعی و فضای باز؛ و 5.‌ توجه به جزئیات محرک‌های محیطی-حســی. 
با توجه به نزدیکی درصد واریانس ســه عامل اخیــر، می‌توان عوامل مهم در تجربۀ 
زیستۀ دانش‌آموزان، تعلق و حضور فعال آن‌ها را به سه درجه، ازنظر اهمیت، تقسیم 
کرد. تأکید بر خوانایی بنا در درجۀ اول اهمیت و اشــاره به انواع فعالیت‌های متنوع 
در درجۀ دوم و توجه به جزئیات محرک‌های محیطی-حســی حدوداً در درجۀ سوم 
اهمیــت برای کودکان قرار می‌گیرند. در ادامه با توجه به دیدگاه‌های دانش‌آموزان و 
طبق اولویت‌بندی آن‌ها، به ارائۀ برخی از مؤلفه‌های فضاهای آموزشیِ مطلوب و مؤثر 

در کسب تجربه‌های زیستۀ کودکان می‌پردازیم. 

 جدول 9.   مؤلفه‌های فضاهای آموزشیِ مطلوب و مؤثر در کسب تجارب زیستۀ کودکان                  

عوامل 
حاصل از 
نقاشی‌های 
کودکان

ویژگی‌ها و مؤلفه‌های فضایی

 تأکید بر 
خوانایی بنا

این عامل را می‌توان ازجمله عوامل محرک انگیزۀ کودکان برای حضور در فضای آموزشی 
دانست. چه‌بسا تمایل دانش‌آموزان به انتخاب فعالیت‌های جمعی مستلزم آگاهی آن‌ها از نتیجۀ 
انتخابشان است و این امر می‌تواند از تردید یا ترس از حضور در مدرسه جلوگیری کند. ازاین‌رو 
دانش‌آموزان با بهره‌مندی از ارتباطات بصری و قابلیت درک فضا به‌واســطۀ نشانه‌ها، احساس 
امنیت می‌کنند و از معنای تصمیم خویش آگاهی می‌یابند. بنابراین پنج عامل موجب افزایش 
تصویر ذهنی دانش‌آموزان و تمایل به حضور در فضای آموزشــی می‌شــود: 1.‌ بهره‌گیری از 
بسترهای فعالیتی مشخص؛ 2.‌ تسهیل جهت‌یابی به‌واسطۀ خودداری از کاربرد لکه‌های فضایی 
کور و کاربرد تسهیلات ارتباطی شاخص ازجمله پله‌ها؛ 3.‌ بهره‌مندی از ورودی‌های نفوذپذیر و 
مکث‌های فضایی؛ 4.‌ استفاده از نقاط مشخص در مسیرهای دسترسی؛ و 5.‌ شفافیت و ارتباط 

بصری میان فضاها. 
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عوامل 
حاصل از 
نقاشی‌های 
کودکان

ویژگی‌ها و مؤلفه‌های فضایی

 اشاره
 به انواع 

 فعالیت‌های 
متنوع

دانش‌آموزان قابلیت‌های گسترده و گوناگونی دارند که این امر اهمیت توجه به قابلیت‌های 
فضایی را بــه تفاوت‌های فردی آن‌ها دوچندان می‌کند. این عامل بر کیفیت فضا می‌افزاید و 
بستر مناسبی را برای انتخاب‌های مختلف دانش‌آموزان رقم می‌زند. علاوه‌برآن تنوع فعالیت‌ها 
می‌تواند به گستردگی استفادۀ دانش‌آموزان از حواس خود و شکل‌گیری رویدادهای بیشتر برای 
افزایش تجربۀ زیسته و تعلق آن‌ها به محیط مدرسه منجر شود. این عامل در ارتقا احساس‌های 
خوشایند دانش‌آموزان و ایجاد بستر مناسب برای حضور فعال آن‌ها در فضای آموزشی نیز مؤثر 
است. براین‌اساس سه عامل در خلق تجارب و خاطرات دانش‌آموزان از مدرسه مؤثر است: 1.‌ 
فراهم‌نمودن موقعیت‌های متنوع فعالیت‌های آموزشی و بازی؛ 2.‌ جلوگیری از ایجاد فضاهای 
عملکردی و دسترسی یکنواخت به‌منظور خلق سطوح گوناگون فضایی؛ 3.‌ انعطاف‌پذیری فضا، 

قابلیت‌ تغییر، ایجاد و شکل‌دهی به فضا با استفاده از مواد و مصالح تغییرپذیر. 

 تأکید بر 
سیمای 

 کلی 
بنا

ســیمای کلی بنا، جذابیت و دعوت‌کنندگی آن را می‌تــوان معادل ایجاد تمایل و انگیزه 
برای حضور در فضا به‌شمار آورد که استفادۀ دانش‌آموزان از فضا را افزایش می‌دهد و موجب 
ترغیب آن‌ها برای تجربۀ مجدد آن می‌شود. بنابراین این بعُد از فضا با تأثیر در وجه کارکردی 
و رفتارهای دانش‌آموزان ازیک‌ســو می‌تواند تمایل به گذراندن زمان بیشتر در فضا را افزایش 
دهد و ازســوی دیگر قابلیت تداعی سیمایی مطلوب از مدرسه را ارتقا ‌دهد. بااین‌تفاسیر سه 
عامل می‌تواند در افزایش تداعی خاطرات دانش‌آموزان از فضای آموزشی مؤثر باشد: 1.‌ توجه به 
جذابیت و نفوذپذیری ورودی اصلی بنا؛ 2.‌ ایجاد غنای حسی نما برای خلق حس لذت‌بخشی 
در فضا با تأکید بر ارزش‌های زیبایی شکلی، حسی و نمادین؛ 3.‌ جلوگیری از طراحی سطوح 

نما و احجامی یکنواخت و به‌کارگیری حد مطلوبی از تنوع بصری و فضایی.

 توجه به 
عوامل 
 طبیعی 

و فضای باز

درنظرگرفتن عوامل طبیعی متنوع مانند درختان، گیاهان و آب‌نماها ازیک‌سو به کاهش 
احساسات ناخوشایند در دانش‌آموزان منجر می‌شود و ازسوی دیگر با ایجاد بستر مناسب برای 
کندوکاو و کاوش کودکان در محیط پیرامونشــان به کسب تجارب محیطی و یادگیری آن‌ها 
منجر می‌شــود. این تذکر لازم است که جریان آب و پوشش‌هایِ گیاهی دامنۀ گسترده‌ای را 
از رایحه‌ها، اصــوات و جذابیت‌های بصری ایجاد می‌کنند که در پرورش حواس دانش‌آموزان 
نیز تأثیرگذار اســت. ازاین‌رو حضور عناصر طبیعی همچون‌ اســتفاده از گیاهان برای تعریف 
آستانه‌های گذار تخیل‌برانگیز و ایجاد سرپناه‌هایی آرام با استفاده از عوامل طبیعی و پوشش 

گیاهی تجربه‌ای مطلوب را برای دانش‌آموزان رقم می‌زند.

 توجه به 
جزئیات 

محرک‌های 
محیطی- 

حسی

به‌کارگیری حد مطلوبی از دامنۀ تنوع جزئیات کالبدی و مصنوع که ســطح مناســبی از 
محرک‌های محیطی را به‌صورت هدفمند رقم می‌زنند، قابلیت تصویرسازی به‌واسطۀ گوناگونی 
مشــخصه‌های محیطی را افزایش می‌دهند. درواقع استفادۀ به اندازه از محرک‌های محیطی 
همچون رنگ، بافت، نور و تجهیزاتی همچون وسایل صدادار می‌تواند حواس کودکان را تربیت 
نماید. پس سه عامل باعث برانگیختن تخیل و تداعی خاطرات برای دانش‌آموزان می‌شوند: 1.‌ 
بهره‌گیری از فضاهای ارتباطی نیمه‌روشن با شیشه‌های رنگی و با جهت‌های متفاوت نور برای 
کمک به قوۀ تخیل دانش‌آموزان؛ 2.‌ درنظرگرفتن باغ حواس که محرکی متنوع برای کودکان 

محسوب می‌شود؛ 3.‌ کاربرد اتصالات حسی میان فضاهای مرتبط برای ایجاد تصویر ذهنی. 

 جدول 9.   )ادامه( 
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برای اجرای بهتر این پژوهش، می‌توان پیشنهاد‌های کالبدی فوق را در ساختاری 
تجربی آزمایش کرد و هم‌بستگی اصول پیشنهادی اجراشده در یک مدرسه را با تجربۀ 
زیستۀ دانش‌آموزان آن مدرسه در بازۀ زمانی مشخص سنجید و نتایج به‌دست‌آمده 
را مجدداً تدوین کرد. همچنین شایســته است به نکات و جزئیات طراحی فضاهای 
آموزشــی در قالب الگوواره‌های افزایش فضای زیســتۀ دانش‌آموزان پرداخته شود. 
ازاین‌طریق می‌توان به خصوصیات پایه رسید و مدارس را بر اساس آن طراحی کرد. 
ذکر این نکته لازم است که با توجه به آنکه تغییرات دیدگاه‌های دانش‌آموزان دختر و 
پسر در مقاطع بالاتر اهمیت می‌یابد، لذا پیشنهاد می‌شود در تحقیق‌های آتی اجرای 
این پژوهش برای مقاطع بالاتر و با تمرکز بر گروهی جداگانه از دانش‌آموزان دختر و 

پسر انجام شود تا یافته‌های پژوهش حاضر تکمیل شوند. 
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